
چگونه به رنجی تلخ
از گردش سالیان بسیار باید بفرساید. 1

اگرچــه شــیطان در روایت ادیــان ابراهیمی لــب به شــکایت از خدا 
نمی‌گشــاید، امــا پرومته شــیطان نیســت. قصدش حقــه و فریب 
نیست. او خیرخواه است؛ انسان درد می‌کشد و درد شاید معطوف به 
وجه سوبژکتیو او باشد که می‌اندیشد. پرومته هدفی فراتر از فریب 
بشر دارد و در مقابل شیطان شخصیتی چندبعدی به حساب می‌آید. 
او دشمن نیست، هرچند زخم‌خوردۀ خدایان است و خود را در آنچه 
نســبت به انســان روا داشــته برحق می‌داند. در انتهای نمایشنامه 
زمانی که ایو، دیگر زخم‌خوردۀ زئوس، به دیدار پرومته می‌رود، میان 
آن دو دیالوگی شکل می‌گیرد که فحوای آن جایگاه استبدادی زئوس 
است. پرومته اما برخلاف زبان گلایه‌آمیز ابتدایی‌اش در برابر گفتار 

ایو جایگاه زئوس را خدشه‌دار نمی‌کند.
ایو: آیا ممکن است روزی زئوس از تخت فروافتد؟
پرومته: گویا اگر چنین شود شادمان خواهی شد؟

ایو: بی‌گمان، زیرا این رنج از زئوس بر من است.
پرومتــه: آنچــه می‌گوییــم راســت اســت و حقیقــت آن را 

درمی‌یابی.
ایو: چه کســی زئــوس را از تخــت فرمانروایی فــرو خواهد 

کشید؟
پرومته: او خود، با تدابیر نابخردانه.2

پرومته در ادامه می‌گوید زئوس زنی اختیار خواهد کرد که او را به زیر 
 قضا فرزندی از فرزندان ایو او را از این زنجیر می‌رهاند.  می‌کشاند و از
پرومته در اسطوره‌شناســی فردی است پیشــگو و به نظر می‌رسد با 
توجه به دانستن آینده پا از گلیم خود درازتر نمی‌کند و لعن و نفرین 
خدایــان را پیــش نمی‌گیرد. همــواره با نوعــی محافظــه‌کاری پیش 
می‌رود؛ کمــا اینکه در پایان نمایشــنامه، زمانی کــه هرمس، یکی از 
خدایان المپ، برای تفسیر پیشــگویی پرومته دربارۀ سقوط زئوس 

می‌آید، پرومته هرمس را چنین خطاب می‌کند:
من شــوم‌بختی خود را به مقام پســت تو نمی‌فروشم. این 

را نیک بدان.3
یا

در یک ســخن من دشــمن همه ایزدانم. من آن‌ها را یاری 

کردم و آن‌ها بی‌سببی مرا زجر می‌دهند.4
این محافظــه‌کاری در لعــن و نفریــن خدایــان البته فراگیر اســت. 
شهریاران و قهرمانان یونانی، مردان و زنانی گرفتار نفرین خدایان، 
زبــان در کام نگاه می‌دارنــد و در لفافــه معترض می‌شــوند، همانند 
اودیپــوس که پــس از آن‌همــه کش‌وقــوس بــرای یافتــن حقیقت 
رابطه‌اش با ژوکاســت، مــادر و همســرش، چشــمان خــود را نابینا 
می‌کند، چنین به درگاه آپولون، عامل پیشگویی نگون‌بختی خود، 

نفرین می‌کند:
گجسته باد نکوکاری

که پاهایم را گشود و برای مرگ
زندگی‌ام بخشید. مرا از دامی به چاهی افکند.

برای من و جمله کسانم
مرگ موهبتی می‌توانست بود.5

آنچــه اودیپــوس در این چنــد جملــۀ کوتاه بیــان می‌کنــد می‌تواند 
خلاصۀ اســطورۀ خاندان کادموس باشــد. او که از تبار زئوس است 
تبارش به نفرینی سخت از سوی خدایان دچار می‌شود. به عبارتی، 
گناهی کــه پدربزرگ مرتکب می‌شــود، پادافرهــش نصیب نوادگان 
می‌شــود. »برایم و جملۀ کســانم« اشــارۀ اودیپوس به این وضعیت 
اســت؛ اما او از بیان کامل این مســئله حذر می‌کند. به هر روی او به 
خدایان المــپ بــاور دارد. او به همســرایان می‌گوید »کافــری از تبار 
ننگ« است و این کافر بودن ناشــی از قتل پدر و زنا با مادر است که 
هر دو متأثر از گناهی است برآمده از دین حاکم بر جامعه. اودیپوس 
شخصیت تقدیرگراست و در این مسیر آگاهانه از تقدیر دم می‌زند. 
برای مثــال، در دومین بخش تریلوژی شــهر تبس، ســوفوکل مدام 
در دهان اودیپــوس واژۀ »تقدیــر« را قرار می‌دهــد. در اودیپوس در 
کلنوس همیــن نگاه تقدیرگــرا وضعیتی دوگانــه می‌آفریند. به‌نوعی 
اودیپوس غر می‌زند. او هم از آنچه بر سرش آمده شاکی است و هم 
می‌خواهد ارادت قلبی خودش را بــه المپ ابراز کند؛ برای نمونه به 

این مونولوگ دقت کنید:
ای مقدسان مهیب که تختگاه شما 

نخستین قرارگاه من بود و در این سرزمین
بر من ببخشایید و بر آپولون ببخشایید

زیرا او توأم با سرنوشت شومی که نصیب من ساخت

اگرچه شیطان 
در روایت ادیان 

ابراهیمی لب به 
شکایت از خدا 

نمی‌گشاید، اما 
پرومته شیطان 

نیست. قصدش 
حقه و فریب 

نیست. او خیرخواه 
است؛ انسان درد 

می‌کشد و درد 
شاید معطوف به 

وجه سوبژکتیو 
او باشد که 

می‌اندیشد. 
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